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مقدمه
کارل لوی1

یتِره3 در نزدیکی  ناپل4 به دنیا آمد. خانوادۀ او از  کاپوا و یا  یکو مالاتستا2 در سانتامار ار

کُنت5  که رسانه ها می پسندند، یک  طبقۀ متوسط و مالک دباغی بودند، و او آن گونه 

کونین7  پتکین6 و میخاییـل با کرو کـه بـا دیگر اشـراف زادگان شورشـی مانند پیتـر  نبـود 

و  روسـیه  انقـاب  تـا  یـس8  پار کمـون  حدفاصـل  در  مالاتسـتا  باشـد.  شـده  هم پیمـان 

ی »حزب فاشیست«9 بنیتو موسولینی10 در ایتالیا زندگی می کرد. او  استقرار دیکتاتور

( در مقام یک انقابی مورد  کونین و موسـولینی را می شـناخت و )دسـت کم در آغاز با

تأییـد و تحسـین ولادیمیـر لنیـن11 بود. هرچند مالاتسـتای جـوان از چهره های کلیدی 

گرفتـن »بین الملـل اول«12 در ایتالیـا و دیگـر جای هـا بـود، اما حضـورش در ایتالیا  در پا

1. Carl Levy (1951- )  2. Errico Malatesta (1853-1932)
3. Santa Maria Capua Vetere 4. Naples  5. count
او  آنارشیسـت روس )1921-1842(.  کروپتکیـن،  پیتـر  یـا   ،)Pyotr Alexeyevich Kropotkin( کروپتکیـن  الکسـیویچ  پیوتـر   .6
بنیان گـذار مکتـب کمونیسـم آنارشیسـتی اسـت و به سـبب آثـارش دربـارۀ یـاری متقابـل و تبیین هـای زیست شـناختی و اقتصـادی  از 

امکان پذیری جامعۀ آنارشیستی شهرت دارد. برخی از مهم ترین آثار او در نشر افکار منتشر شده اند.
7. میخاییل الکسـاندرویچ باکونین (Mikhail Alexandrovich Bakunin(، آنارشیسـت روس و از مشـهورترین چهره های تاریخ 
آنارشیسـم )1814-1876(. باکونیـن و همفکرانـش به دلیـل مخالفـت بـا الگـوی سیاسـی-نظری مارکـس از بین الملـل دوم اخـراج 
شـدند و کوشـیدند سـازمان مشـابهی آنارشیسـتی را ایجاد کنند. از آثار او، خدا و دولت با ترجمۀ علیرضا گودرزی )رسـن، 1401( و 

باکونین: پنج جستار با ترجمۀ شروین طاهری و رضا اسکندری )خرد سرخ، 1397( به فارسی ترجمه شده است.
8. Paris commune (1871)  9. National Fascist Party
10. Benito Mussolini (1883-1945) 11. Vladimir Lenin (1870-1924)
12. The first international (1864)



زندگی و ایده های یک آنارشیست10

اجتماعـی،  ناآرامـی  دوره هـای  در  و  بازمی گشـت   1919 تـا   1885 سـال های  بـه  بیشـتر 

حضورش پررنگ تر می شد: در فاشی سیچیلیانی1 در 1893 و 1894؛ در شورش های 

1897 و 1898؛ در لا سـتیمانا روسـا )هفتۀ سـرخ(2 1914 و سـرانجام در بیه نینو روسـو 

)دوسالۀ سرخ(3 در 1919 و 1920. ]1[

سی سـال  بـه  قریـب  گذرانـد.  تبعیـد  در  را  بزرگ سـالی اش  ایـام  بیشـتر  مالاتسـتا 

او   ]2[ می شـد.  محسـوب  کاپیتالیسـت  جهـانِ  »پایتخـت«  آن زمـان  کـه  بـود  لنـدن  در 

یالیسـم  امپر مـدار  در  کـه  اسـت  خانه به دوشـی  جهان وطـن  رادیکال هـای  از  نمونـه ای 

ی  نوسـاز به جـای  را  مدرنیسـم  از  بدیـل  شـکلی  و  درمی آمدنـد  گـردش  بـه  جهانـی 

یالیسـتی  امپر پولادیـن  یم هـای  رژ و  مقـدس  کتـاب  مدرنیسـم  گاتلیـب4،  تفنگ هـای 

کارخانه ها به همراه می برند. مالاتسـتا  کشـتگاه ها و  [ معادن،  ]مبتنی بر و مسـتقر در

کوبا، سـوئیس و فرانسـه  ، شـامات، بالکان، اسـپانیا، آرژانتین، ایالات متحده،  در مصر

زندگی کرد، سازمان دهی کرد و جنگید. جالب توجه ترین آثار متأخر دربارۀ آنارشیسم 

گسـترش و پذیـرش برنامـۀ  و سندیکالیسـم پیـش از 1914، تمرکـز خـود را بـر چگونگـی 

عمل، اندیشه و فرهنگ آنارشیستی در »جنوب جهانی«، و نیز بر رهگیری شبکه های 

جهـان  نقـاط  دیگـر  و  ی  بنـدر شـهرهای  در  مهاجـران5  رهایی بخـش  جوامـع  فراملـی 

کـه جنبش هـای  از فراینـدی اسـت  متمرکـز سـاخته اند. ]3[ زندگـی مالاتسـتا نمـودی 

آنارشیسـتی و سندیکالیسـت ها را قـادر سـاخت تـا بارهـا بیـش از حد انتظـار بر چپ 

جهانـی اثـر بگذارنـد. جامعه شناسـی ایـن شـبکه ها، نسـل هایی از روشـنفکران ماننـد 

کافی یـرو6 ]4[، فرانچسـکو سـاوه ریو مرلینـو7 ]5[ و لوئیجـی فابـری8 ]6[ را بیـرون  کارلـو 

یـک و بازتاب دهنـدگان ایده های او بودند؛ و نیز چندین نسـل  کـه رفقـای ایدئولوژ داد 

1. Fasci Siciliani   2. La Settimana Rossa
3. Biennio Rosso   4. Gottlieb
5. Diaspora    6. Carlo Cafiero (1846-1892)
7. Francesco Saverio Merlino (1856-1930) 8. Luigi Fabbri (1877-1935)



11 مقدمه

یا1، توسـکانی2،  کـه در بسـتر آنارشیسـتی لیگور کارگـران و پیشـه وران خودآموختـه ای  از 

گر  یـا3، مارکـی4 و رُم بالیدنـد و حضـور او را در ایتالیـا زنـده نـگاه داشـتند؛ حتـی ا اومبر

ک زادگاه خـود می گذاشـت. ]7[ یکـی از ایـن آنارشیسـت های  او به نـدرت پـای بـه خـا

یچـاردز6، نویسـنده و ویراسـتار همیـن  خودآموختـه، امیدیـو رکیونـی5 بـود؛ پـدر ورنـون ر

پایـان  بـه  ناپـل  دانشـگاه  در  را  پزشـکی  نتوانسـت دورۀ  ]8[ مالاتسـتا هیـچ گاه  کتـاب. 

گاز و برق کار آموزش دید و در دوره های  برسـاند. او صنعتگر شـد؛ به عنوان لوله کش 

فراغت از نقش های دیگرش در مقام سازمان دهنده و دبیر روزنامۀ رادیکال، حتی در 

کسب وکار بازمی گشت. او هم مانند  کهن رُم در سال های دهۀ 1920، به همین  عصر 

کند  پوپولیست های روس می کوشید تا خودش را از خاستگاه های طبقاتی اش جدا 

و میـان مـردم بـرود؛ از پیشـرفت جایـگاه طبقاتـی روزنامه نگاران حرفه ای، سـخنرانان و 

سیاستمداران چپ گرایی که از جنبش های اجتماعی تغذیه و سرانجام به اصول آن 

خیانت می کردند، می ترسید و مشمئز می شد.

، خطـوط آهـن، تلگـراف  کشـتی های بخـار مالاتسـتا در عصـر مـدرن و جهانی شـدۀ 

آنارشیسـتی  یسـم  ترور بـا  را  نبـردی تمام عیـار  او  زندگـی می کـرد. ]9[ هرچنـد  و دینامیـت 

کـه از کارهـای راواشـول7 و آنـری8 در سـال های دهۀ  و مصادره گری هایـی تـدارک می دیـد 

که سرانجام  یسی در سدۀ نو و یا از انقابیون لتونیایی  1890، یا از سارقان شوربخت پار

تبدیل به سـارق شـدند و در آتش محاصرۀ خیابان سـیدنی ]در لندن[ سـوختند، الهام 

می گرفـت، امـا هیـچ گاه طرفـدار صلح طلبی9 هم نبـود. مقالات بلندی علیـه هواخواهان 

یسـورجیمنتو )خیزش  تولسـتوی10 نوشـت و یـک انقابـی ملهـم از هـواداران ماتزینـی11 در ر

گـروه هـم انتقاداتـی داشـت(. همچون  دوبـاره(12 باقـی مانـد )هرچنـد بـه دیدگاه هـای ایـن 
1. Liguria  2. Tuscany   3. Umbria

The marches .4: منطقه ای در ایتالیا
5. Emidio Recchioni (1864-1933)   6. Vernon Richards (1915-2001)
7. François Claudius Koenigstei, Ravachol (1859-1892) 8. Emile Henry (1872-1894)
9. Pacifism  10. Leo Tolstoy (1828-1910) 11. Giuseppe Mazzini (1805-1872)
12. Risorgimento
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در  ی سیاسـی مالاتسـتا هـم  کارآمـوز  ، او ایتالیایـی هم نسـل  آنارشیسـت های  از  ی  بسـیار

فضای نومیدی پس از مبارزۀ ایتالیایی ها برای اتحاد و اسـتقال صورت پذیرفت. ]10[ 

ی  یس را به دلیل خداناباور ، کمون پار هرچند زمانی که ماتزینی، این انقابی ملی گرای پیر

ی خواهـان  و دیگـرِ جمهور او  تقبیـح  بـه  کـرد، مالاتسـتا  رد  نـزاع طبقاتـی  و پیش کشـیدن 

ایتالیایـی پرداخـت، امـا همـواره رگه هـای ژرفـی از اخاقیـات و اراده گرایـی را در افـکار و 

ی خواهـان را  گفت وگوهـای ثمربخشـش بـا جمهور کنش هـای سیاسـی ماتزینـی می دیـد، 

ی1، بـا آنـان در اتحـاد بـود. بـه   حفـظ می کـرد و به واسـطۀ نـزاع مشترکشـان بـا سلسـلۀ سـاوُ

یسـت ها، سندیکالیسـت ها،  همیـن  ترتیـب، این اتحاد میان آنارشیسـت ها، آنتی میلیتار

ی خواهـان و سوسیالیسـت های مسـتقل، در سـال 1914 و پیـش از آنکـه جنـگ  جمهور

ی را با بحران مواجه  یم سـاوُ کند، رژ جهانی اول میدان سیاسـی قاره را به تمامی دگرگون 

بـه  منتهـی  سـال های  و  سـرخ  دوسـالانۀ  خـال  در  جنـگ،  از  پـس  حتـی  امـا  بـود.  کـرده 

و  بـا چپ هـای مسـتقل  را  اتحـاد خـود  ی موسـولینی )1922- 1926(، مالاتسـتا  دیکتاتـور

کـرد تـا از قـدرت روبه رشـد جنبش نوپدیدِ فاشیسـتی و اسـتقرار  ی خواهـان حفـظ  جمهور

را  آن  یـا  جلوگیـری   - رُم  در  ی  سـاوُ پادشـاه  حمایت هـای  بـا   - قـدرت  در  فاشیسـت ها 

کند. ]11[ سرنگون 

مالاتسـتا از دهـۀ 1870 تـا دهـۀ 1920 مدافـع تأسـیس فدراسـیونی ملـی از نیروهـای 

آنارشیسـت های  و  سوسیالیسـت  انترناسیونالیسـت،  آنارشیسـت های   - آنارشیسـت 

معمولی - بود، و به  همین  دلیل، در معرض انتقادات تند و مسلماً تعرضاتی ازسوی 

گردِ رفیق و  که  فردگرایان، طرفداران اشـتیرنر2 و آنارشیسـت های آنارکوکمونیسـت3 شـد 

گـرد آمـده بودنـد. امـا او آن قدرها هـم مدافع ایدۀ  ، لوئیجـی گالیانـی4،  هـم رزمِ دیریـنِ او

1. Savoy
2. ماکـس اشـتیرنر )Max Stirner( بـا نـام اصلـی یوهـان کاسـپر اشـمیت )Johann Kaspar Schmidt(، فیلسـوف و نظریه پـرداز 
نیهیلیسـم،  از پیش قـراولان  نیـز  و  فردگرایانـه  آنارشیسـتی  فلسـفۀ  بنیان گـذاران  از  را  او   .)1856-1806( نوزدهـم  قـرن  آلمانـی 

اگزیستانسیالیسم و نظریۀ روان کاوی می دانند.
3. Anarcho communist  4. Luigi Galleani (1861-1931)
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انقاب آنارشیستی نبود. انقاب اجتماعی می بایست با روش های آنارشیستی پیش 

[ قرار نبود یک دسته یا حزب آنارشیستی، دستِ نامرئیِ پشتیبانِ  برود، اما ]به باور او

ی انقاب باشد. به همین  دلیل است که او سال ها بعد، منازعۀ مارکسیست ها  پیروز

کـه هـر دو  کـرد و بـه ایـن  نتیجـه رسـید  کونینیسـت ها در بین الملـل اول را بازنگـری  و با

کرده اند. او با ماخنو1 و پلتفرمیسـت های دهۀ 1920 هم  گروه در این  خصوص اشـتباه 

بـه مجادلـه پرداخـت، زیـرا بـاور داشـت آن هـا مدافـع شـکلی آنارشیسـتی از لنینیسـم 

ی او را بـه شـگفتی وانداشـت. او  هسـتند. تکفیریه هـای انقـاب بلشـویکی به هیـچ رو

ی طبقه ای  کونیـن پیش بینی می کرد که انقاب مارکسیسـتی بـه دیکتاتور هـم ماننـد با

تمـام  کارگـران سـابق، روشـنفکران و سیاسـت بازها.  از  انجامیـد؛ طبقـه ای  نـو خواهـد 

کـه جامعه شـناس آلمانـی، روبـرت میشـلز2، می گفـت،  سـازمان اجتماعـی، همان طـور 

قربانیِ »قانون آهنینِ الیگارشی«3 خواهد شد. بااین همه، مالاتستا در زندگی سیاسی 

و اجتماعـی، اسـتثنائاتی هـم در »قوانیـن آهنیـن« در نظر گرفت؛ بر همین  اسـاس بود 

یست شناختی  که می خواست مفاهیم ز پتکین،  کرو که با دیگر تبعیدیِ لندن نشین، 

ی متقابـل«4 را بـا مسـائل سیاسـی پایان ناپذیـر انسـانی پیونـد دهـد، بـه  مربـوط بـه »یـار

مخالفت پرداخت. او با هر شـکلی از جبرگرایی مبارزه می کرد، و مسـلماً پیش قراول 

کاسیک« را به  دلیل جبرگرایی،  که »آنارشیسمِ  ی از پساآنارشیست هایی است  بسیار

یگـی5ِ آن بـه نقـد می کشـند. بااین همـه، مالاتسـتا بـر ایـن  ی و ذات گرایـی و غایت بـاور

کارگری آنارشیسـت هـم قربانی همان آفت هایی هسـتند  کـه اتحادیه هـای  بـاور اسـت 

، تنهـا عاج  ، سوسیالیسـت یـا کمونیست شـان بودنـد. بـه بـاور او کـه همتایـان میانـه رو

اتحادیه هـای  تمامـی  در   » فشـار »گروه هـای  قالـب  در  کارکـردن  آنارشیسـت ها،  بـرای 

1. Nestor Mahkno (1888-1934)  2. Robert Michels (1876-1936)
3. Iron law of oligarchy
Mutual aid .4. دربارۀ این مفهوم، نک: یاری متقابل؛ عامل تکامل )نقد ایدۀ تنازع بقا در داروینیسـم طبیعی و اجتماعی( اثر 

.(1399 ، پیتر کروپتکین و ترجمۀ هومن کاسبی، از مجموعۀ »متون کلاسیک آنارشیسم« )نشر افکار
Whiggish  .5: فلسفه ای سیاسی برآمده از جناح پارلمانی در جنگ های سه پادشاهی در انگلستان، اسکاتلند و ایرلند )1651-1639).
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کارگـری و تبلیـغ روش هـای لیبرتاریـن1 بـود؛ ازجملـه نظـارت بر رده ها و اسـناد، گردش 

مدیریت و دستمزدهای حداقلی برای مدیران موقتی اتحادیه ها. ]13[

هیـچ گاه  او  هرچنـد  بودنـد.  اهمیـت  حائـز  مالاتسـتا  بـرای  کارگـری  اتحادیه هـای 

و   1880 دهه هـای  طـول  در  امـا  نکـرد،  نفـی  را  انقـاب  ایجـاد  در  تـوده ای  قیـام  نقـش 

و   ،1889 در  لنـدن  باراندازهـای  کارگـران  گسـتردۀ  اعتصـاب  درنظرداشـتن  بـا  و   1890

کـه در  گفت وگوهایـش بـا نسـل اول آنارشیسـت های سندیکالیسـت فرانسـوی،  نیـز در 

سـال های دهۀ 1890 در لندن ایام تبعید خود را می گذراندند، به دفاع از راهبردهای 

سندیکالیسـتی پرداخت. در سـال های آغازین سـدۀ بیستم، زمانی که سندیکالیسم 

یـک و عملـی وُرکریسـم2  گسـترش یافـت، مالاتسـتا نقـاط ضعـف تئور در تمـام جهـان 

را مـورد توجـه قـرار داد )بـه بـاور او انقـاب چیـزی گسـترده تر از آن بود(، و بـر این نکته 

گرسـنگی  بـه  صرفـاً  می توانـد  عمومـی  مسـالمت آمیز  اعتصـاب  یـک  کـه  کـرد  کیـد  تأ

گـر پیـش از آن  کارگـر شـهری بینجامـد و شکسـت بخـورد؛ ا و قحطـی میـان طبقـات 

گروه های انتقام جو به پایان نرسـیده باشـد. زمانی  به واسـطۀ نیروهای مسـلح دولتی و 

کـه در سـپتامبر 1920، کارخانه هـای شـمال ایتالیـا بـه اشـغال کارگران درآمد، مالاتسـتا 

یعی را به دسـت گیرند  کارگـران تولیـد را از نـو آغـاز کننـد، حلقه های توز کـرد  پیشـنهاد 

بـود اشـغال شکسـت نخـورد  گـر بنـا  ا کـرات نماننـد.  یدادهـا و مذا یـان رو و منتظـر جر

بـا  می بایسـت  انقابیـون  نینجامـد،  کـرات  مذا از  برآمـده  و  بی معنـی  سـازواره ای  بـه  و 

دغدغه های خودشان شهر مدرن را از نو سازمان می دادند. ]14[

تـوان بالقـوۀ عظیـم  و  از روسـتاها هـم غافـل نبـود  کونیـن،  امـا مالاتسـتا، هماننـد با

او  جـزوات  پرمخاطب تریـن  از  برخـی  بـود.  یافتـه  در به روشـنی  را  دهقانـان  انقابـی 

کارگـران بی زمیـن و خرده مالـکان نوشـته شـده بـود. برخـاف سوسیالیسـت های  بـرای 

ک  ی شتابنا ایتالیایی در سال های 1919-1920، او درخصوص تشویق اجتماعی ساز
1. Libertarian Party

Workerism .2 : کارگرگرایی نظریه ای سیاسی است که بر اهمیت طبقۀ کارگر تأکید، یا از آن تجلیل می کند.
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کار خرده مالکان را به آغوش فاشیسـم می راند.  ، ایـن  زمیـن هشـدار مـی داد. بـه بـاور او

و  فقیرهـا  میـان  بـود  جنگـی  خرده مالـکان،  و  بی زمیـن  کارگـران  میـان  طبقاتـی  جنـگ 

و  بولونیـا1  پیرامـون  سـرخ«  »مناطـق  داد  اجـازه  فاشیسـم  بـه  کـه  جنگـی  فقیرترین هـا؛ 

کـه موسـولینی، ایـن  فِـرّارا2 را در بهـار 1921 از میـان بـردارد و فراینـد شـتابانی را کلیـد زد 

سوسیالیست رادیکال و عمدتاً بدنامِ سال 1919، را قادر ساخت تا در پاییز 1922 به 

مقام نخست وزیری دست یابد. ]15[ 

مالاتســـتا همچنین بر این موضع پای می فشـــرد که آنارشیسم در معنای عام آن، 

ی های مجادله برانگیزشـــان  کســـب پیروز که اصاح طلبان را به  یگانه روشـــی اســـت 

رهنمون شـــده اســـت؛ آن گونه که او بارها و بارها گفته اســـت، بســـط شمول حق رأی 

کارگـــر بریتانیایی یا مبارزۀ زنان برای کســـب حـــق رأی در بریتانیای  بـــه مـــردان طبقۀ 

ی از چهره های  ی که مالاتســـتا شـــاهد آن ها بـــود و بســـیار آغـــاز قـــرن بیســـتم - امـــور

گرفته  کم  کلیدی شـــان را می شـــناخت - تنها به واسطۀ کنش مســـتقیم از طبقات حا

که دولت  ، هر زمان  شده بود، نه با طومارها و راه پیمایی های مسالمت جویانه. اما او

فضـــای جامعـــۀ مدنی را به گونـــه ای تهدید می کرد که امکان ســـازمان یابی و پیشـــبرد 

اهـــداف برای آنارشیســـت ها ممکن نمی بـــود، دیگر مخالفتی درخصـــوص ائتاف با 

، ضدکلیســـاها و حتـــی لیبرال ها نمی داشـــت. به  همین  سوسیالیســـت های میانه رو

که در زمان تهدید آزادی های مدنی در  گسترده ای را تحسین می کرد   ترتیب او اتحاد 

گرفت ]16[، همین طور اتحاد در هنگام قدرت گیری  ایتالیای ســـال های 1890 شکل 

که حصر خانگی  فاشیست ها در سال های دهۀ 1920، یا در اوج قدرت فاشیست ها 

او در رُم از 1926 تـــا زمـــان مرگش در 1932 را به همراه داشـــت. اما مالاتســـتا هیچ گاه 

کنشـــی اعتراضی  ی در انتخابـــات را به عنـــوان  کاندیداتـــور و تحـــت هیـــچ شـــرایطی 

نپذیرفت. این شکل اعتراض پیشنهاد روشنفکر و فعال سابقاً آنارشیست، ساوه ریو 

1. Bologna   2. Ferrara
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مرلینو بود که در اواخر قرن نوزدهم مجذوب شـــکل مســـتقلی از سوسیال دموکراســـیِ 

لیبرتارین شـــده بود. مالاتستا به هیچ عنوان ســـاده لوح نبود، او سیاستمداران لیبرالی 

کـــه بـــه او لقـــب دروغ گـــو داده بود - تحســـین نمی کـــرد. او  ماننـــد لویـــد جـــورج1 را - 

ی خواه را در عصر طایی می فهمید. مالاتســـتا  واقعیت هـــای ایالات متحـــدۀ جمهور

کلونی آنارشیســـت های ایتالیایی در پترســـون2ِ ایالت  کـــه ســـال های 1900-1901 را در 

گذرانده بـــود، رفاه صنعتی،  نیوجرســـی3 و در هاوانا4ی تحت  اشـــغال ایالات متحده 

از  کـــه  را  مهارگســـیخته ای  نژادگرایانـــۀ  وطن پرســـتی  و  بومی گرایـــی  لینـــچ5،  قانـــون 

جنگ هـــای اســـپانیا و آمریکا نشـــأت می گرفت، به خوبی می شـــناخت. او بدرســـتی 

گسترده ای  می دانســـت آنچه مانع اخراج او از لندن در سال 1912 شد، جبهۀ متحد 

؛  بـــود که از نماینـــدگان پارلمانی مانند رمزی مک دانلد6 و کیر هاردی7 از حزب کارگر

کمتر رادیکالِ  کارگری میانه رو و سندیکالیست؛ لیبرال های رادیکال و  اتحادیه های 

فعال در مطبوعات؛ و حتی انگلیســـیان آزاد8، نشـــریۀ هم محلی اش در ایزلینگتون9، 

ی 10ها( بـــود، را در بر  کارگری آزاد و لیبـــرال )دیدگاه تور کـــه پیرو دیدگاه اتحادیه هـــای 

کنش مســـتقیم را نیز در  می گرفت. اما این جبهۀ متحد، ســـطوح حساب شـــده ای از 

که دولت بریتانیا از یک  ســـو با تهدید شـــورش های  نظر داشـــت؛ آن  هـــم در زمانه ای 

کارگـــری، ناآرامی هـــای ایرلند و فعالیت مدافعان حق رأی زنان روبه رو بود و از ســـوی 

که در نهایت عملشـــان به نفع  دیگر با فشـــار شـــبکه های نخبگان لیبـــرال رادیکالی 

مالاتستا تمام شد. ]17[

جنگ جهانی اول شـکاف بزرگی میان شناخته شـده ترین چهره های آنارشیسـم 

کـه  پتکیـن بـه راه افتـاد  کرو گسـترده ای علیـه  کـرد. خصوصـاً بحـث  بین الملـل ایجـاد 

1. Lloyd George (1863-1945)  2. Patterson
3. New Jersey   4. Havana
5. Lynch Law   6. Ramsay MacDonald (1866-1937)
7. Keir Hardie (1856-1915)   8. Free Born Englishmen
9. Islington    10. Tory
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کـه در سـال 1916، زمانی  نه تنهـا بـه تمجیـد از متفقیـن و متحدانشـان می پرداخـت، 

تنظیمـات  و  آتش بـس  به دنبـال  هـم  ی  تـور حـزبِ  ارشـدِ  سیاسـتمداران  حتـی  کـه 

گفت وگـو میـان طرفیـن درگیـر بودنـد، او بـا تلخـی خواهـانِ ادامۀ  جدیـدی مبتنـی  بـر 

کـرد و شـاهد آن  را حفـظ  بـا جنـگ  بـود. مالاتسـتا موضـع خـود در مخالفـت  جنـگ 

کـه چطـور جنـگ، رادیکالیسـمِ صنعتیِ موجود در سندیکالیسـمِ پیش از جنگ  بـود 

و  ایتالیـا  آزاد  جماهیـر  کارخانه هـا،  شـوراهای  جنبـش  قالـب  در  این بـار  و  دوبـاره  را، 

چنیـن  او   ،1917 در   ]18[ می کـرد.  فعـال  جهـان  سراسـر  در  گسـترده تری  به صـورت 

کـه سوسیالیسـت ها و آنارشیسـت های مخالـف بـا نظـام پارلمانـی  احسـاس می کـرد 

نشسـتی   - بودنـد  شـده  اخـراج  لنـدن  در  دوم1  بین الملـل  کنگـرۀ  از   1896 در  کـه 

و  جنـگ  طـول  در  حـالا   - بـود  پرداختـه  آنارشیسـت  جنـاح  از  دفـاع  بـه  آن  در  او  کـه 

از اتهاماتشـان تبرئـه می شـدند و رادیکالیسـم  ( در سـال های پـس از جنـگ،  )بعدتـر

یکـرد پیـش از جنـگ آنارشیسـت ها و  ، یـا حتـی در عمـل، همـان رو صنعتـی به ظاهـر

ی فاشیسـم و  سندیکالیسـت ها را در پیش می گرفت. اما با شـروع دهۀ 1920 و پیروز

ی از پایگاه های قدیمی اش، مالاتسـتا  بلشویسـم و افول جایگاه آنارشیسـم در بسـیار

هـم بـه بازاندیشـی در مسـائل بنیادیـن بازگشـت. برخـی از تأثیرگذارترین جسـتارهای 

و  خشـونت،  و  آنارشیسـم  آنارشیسـم،  ماهیـت  ماننـد  موضوعاتـی  بـا   ، او مطبوعاتـی 

آنارشیسـم در جامعـۀ مدنـی، محصـول  بـرای  موردنیـاز  و فضاهـای  لیبرالیسـم  نقـش 

از  پـس  سـال های  در  کاسـیک  شورشـی  آنارشیسـم  افـول  بـا  اسـت.  دوران  همیـن 

کالیـن وارد2 - میراث نظری  گروهـی از آنارشیسـت های اصاح طلـب - نظیـر   ،1945

گرفتند. ]20[  مالاتسـتا دربـارۀ شـکلی پایان نیافتـه و غیرعلمـی از آنارشیسـم را بـه  کار 

 ،1945 از  پـس  یتانیـای  بر آنارشیسـتی  جنبـش  در  وارد  رفقـای  نزدیک تریـن  از  یکـی 

یچاردز بود. ورنـون ر

1. The second international (1889)  2. Colin Ward (1924-2010)
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نـام  بعدتـر  و  شـد  متولـد  لنـدن  در   1915 در  رکیونـی1،  کنسـتانتینو  بِنه وِنتـو  وِرو 

یچـاردز تغییـر داد. ]21[ امیدیـو رکیونـی - کـه پیش تـر  خـود را بـه نـام انگلیسـی ورنـون ر

کـه پیـش از ورود بـه لنـدن در 1899، بیشـتر  ذکـری از او شـد - فعالـی آنارشیسـت بـود 

فعالیت هـای خـود را در آنکونـا2 انجـام داده بـود. او پیـش از تبعید به لندن، در زندانِ 

گالیانی، آشنایی هایی  یا3 زندانی بود و در آنجا با هم بندِ خود، لوئیجی  جزیرۀ پانته لِر

بـه  هـم زده بـود. در سـال های دهـۀ 1890، امیدیو در شـرکت راه آهـن ایتالیا کار می کرد 

و همیـن موقعیـت، دسترسـی آسـان او بـه دیگـر رفقـای آنارشیسـتش را در حوزه هـای 

آنارشیسـتی ایتالیای مرکزی ممکن می سـاخت. احتمالًا در طول سـال های این دهه، 

کریسـپی4،  او هـم در تاش هایـی بـرای قتـل نخسـت وزیر خودکامـۀ وقـت، فرانچسـکو 

کینگ بومبا5 به راه  درگیر بوده اسـت. رکیونی در لندن غذافروشـی ایتالیایی ای به نام 

انداخت که خیلی زود به محل ماقات دو نسل از آنارشیست ها و رادیکال ها تبدیل 

که به لندن می آمدند؛ آنارشیست های  شد: ازجمله حلقۀ نزدیکان مالاتستا هر زمان 

، در طی دهه های 1920 و 1930، سیلویا پنکهرست6،  محلی طرفدار او بودند؛ و بعدتر

کـه ایـام تبعیـدش را در لنـدن  کوریـو7، آنارشیسـت ایتالیایـی  شـریک زندگـی  سـیلویو 

بـه  غذافروشـی  ایـن  اقتصـادی  موفقیـت  اوروِل9.  جـورج  و  گلدمـن8؛  امـا  می گذرانـد؛ 

رکیونـی امـکان داد تـا هزینه هـای نشـریات اصلـی مالاتسـتا در ایتالیـا را تأمیـن کند: از 

)انسـانیتِ  نـوا  اومانیتـا  تـا 1922، نشـریۀ  از 1919  ؛  )اراده(  وُلونتـا  یۀ  تـا 1915، نشـر  1913

1. Vero Benevento Constantino Recchioni
2. آنکونا (Ancona)، شهری در شرق ایتالیا، در منطقۀ مارکی، و مرکز ایالتی به همین نام.

3. Pantelleria   4. Francesco Crispi (1818-1901)
5. King Bomba  6. Sylvia Pankhurst (1882-1960)
7. Silvio Corio (1875-1954)
8. امـا گلدمـن (Emma Goldman( از سرشـناس ترین چهره هـای آنارشیسـم بین المللـی در سـدۀ بیسـتم )1869-1940(. علی رغـم 
اصالت روسـش، گلدمن نقش سـترگی در گسـترش فلسـفۀ سیاسـی آنارشیسـتی در آمریکای شـمالی و اروپای غربی ایفا کرده اسـت. 
گلدمـن از بنیان گـذاران آنارشیسـم فمینیسـتی بـه حسـاب می آیـد. خودزندگینامـۀ او بـا عنـوان آن گونـه کـه مـن زیسـتم بـا ترجمـۀ 
، 1400( منتشـر شـده اسـت. گزیدۀ آثار گلدمن نیز با عنوان چنین گفت امای سـرخ  زنده  یاد سـهیلا بسـکی )ویرایش جدید؛ نیلوفر

با سرپرستی هومن کاسبی در نشر افکار منتشر خواهد شد.
9. George Orwell (1903-1950)
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بعدتـر  او  اراده(2.  و  )اندیشـه  ولونتـا  ای  پنسـیِرو  نشـریۀ   ،1926 تـا   1924 از  و  نویـن(1 

کـرد. ]22[ رکیونـی بـا نـام  هزینه هـای چنـد سـوءقصد بـه جـان موسـولینی را نیـز تأمیـن 

ی از نشریات آنارشیستی ایتالیا، و نیز در آزادی4، نشریه ای که  مستعار نِمو3 در بسیار

پتکین در لندن تأسیس شده بود، مطلب می نوشت. نوشته های  کرو در 1886 توسط 

او در ایـن نشـریات هنـوز جالب توجه انـد؛ خصوصـاً مقالـه ای در سـال 1915 که در آن 

پـای پـس از جنـگ پیش بینـی می کنـد؛  ارو از رادیکالیسـم را در  ظهـور شـکل دیگـری 

چیزی نزدیک به کمونیسم شورایی و جنبش های شبه نظامی کارگران صنایع نساجی 

قدرت گیـری  به واسـطۀ  انهدامشـان  و  تخریـب  از  پیـش   ،1920 تـا   1917 سـال های  در 

کمونیسم لنینیستی و سرکوبی نهایی شان با احیای نظم بورژوایی. ]23[ او در 1934 

ی خانوادگی را ادامه داد.  درگذشت، اما وِرو )ورنون( سیاست ورز

بـه  وانـدزورث6  در  امانوئـل5  مدرسـۀ  در  را  خـود  تحصیـات  یچـاردز  ورنـون ر

کینگـز7  کالـج  انجـام رسـاند و سـپس، در سـال 1939، در رشـتۀ مهندسـی عمـران از 

پـس  سـال های  در  امـا  بـود،  ماهـر  ی  یلن نـواز و جوانـی  در  شـد.  فارغ التحصیـل  لنـدن 

و  کـرد  آغـاز  را  خـود  سیاسـی  فعالیـت   ،1934 در  گذاشـت.  کنـار  را  نوازندگـی  آن،  از 

یـم فاشیسـتی موسـولینی از فرانسـه اخـراج شـد. در همیـن  به دلیـل اعتـراض علیـه رژ

کامیلـو  سرشـناس،  آنارشیسـت  دختـر  ی لوئیـز8،  مار عاشـق  کـه  بـود  فرانسـه  در  دوران 

کامیلـو برنـری متعلـق بـه نسـل بعـد آنارشیسـت های ایتالیایـی - پـس از  برنـری9، شـد. 

کـه دربـارۀ یهودسـتیزی میانـۀ جنـگ نوشـت،  آثـار مهمـی  بـا  و  بـود  لوئیجـی فابـری - 

و  ی  تـوده ای، روان کاو کاربسـت مفاهیمـی چـون جامعـۀ  بـا  و  بـا نقـد »کارگرپرسـتی«10 

ک بهتـر ظهـور و قدرت گیـری فاشیسـم و استالینیسـم در  بـرای ادرا تمامیت خواهـی، 

1. Umanità nova   2. Pensiero e Volontà
3. Nemo   4. Freedom
5. Emmanuel   6. Wandsworth
7. King’s College  8. Marie-Louise Berneri (1918-1949)
9. Camillo Berneri (1897-1937) 10. Worker-worship
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او  رسـاند.  فراوانـی  ی  یـار آنارشیسـم  عمـل  دامنـۀ  گسـترش  بـه   ،1930 دهـۀ  سـال های 

کشـته شـد. بـه  در درگیری هـای »روزهـای مـه« در سـال 1937 و در بارسـلون اسـپانیا 

گارد  نیروهـای  لبـاس  بـه  کـه  بودنـد  استالینیسـتی  مأمـوران  او  قاتـان  قـوی،   احتمـال 

کارگـران اسـپانیا«  ی اسـپانیا درآمـده بودنـد. برنـری سیاسـت های »فدراسـیون  جمهـور

نقـد  بـه  هـم  را  )اف.اِی.آی.(2  یـا«  ایبر آنارشیسـتی  »فدراسـیون  و  )سـی.ان.تی.(1 

بـه دولـت جبهـۀ ملـی، فقـدان جنگ هـای  : پیوسـتن  از بودنـد  کـه عبـارت  می کشـید 

چریکـی، قربانی کـردن انقـاب اجتماعـی بـه  نفع تاش هـای نظامـی در میدان جنگ 

و  ناسیونالیسـت ها  پایـۀ  اصلی تریـن  کـش،  مرا پایـگاه  یـب  تخر بـرای  ی  کارزار نبـود  و 

کنترل  یقـا، از طریـق به راه انداختـن پویشـی علیـه اسـتعمار در نواحـی تحت   ارتـش آفر

. ]24[ ایـن انتقـادات در یکـی از شناخته شـده ترین آثـار ورنـون  کشـور اسـپانیا در ایـن 

که نخستین بار در  کتابی  ، درس هایی از انقاب اسپانیا3، ذکر شده است؛  یچاردز ر

ی رسانِ طرح ها و نقشه های  سال 1953 منتشر شد. ]25[ امیدیو پیش از مرگش یار

از   1935 در  وِرو  بـود.  دربـار  مطـرح  چهره هـای  و  فاشیسـت ها  علیـه  برنـری  مختلـف 

ی لوئیـز برنری،  کامیلـو و مار فرانسـه اخـراج شـد، امـا نـه پیـش از آنکـه بتوانـد همـراه بـا 

که در 1936،  کند. زمانی  مطالبـی را در روزنامـۀ ضدفاشیسـتی ایتالیـای آزاد4 منتشـر 

مؤثـر  انتشـار  کـه  آزادی،  یۀ  نشـر کهنه کارهـای  و  او  شـد،  آغـاز  اسـپانیا  داخلـی  جنـگ 

آن در 1932 متوقـف شـده بـود، دوهفته نامـۀ دیگـری به نـام اسـپانیا و جهـان5 منتشـر 

، در طول جنگ جهانی  یه بعدهـا به شـورش!6 تغییر نام داد و بعدتـر کردنـد. ایـن نشـر

دوم و با عنوان گزارش جنگ7 محبوبیت بیشـتری یافت. سـرانجام در 1945، نام آن 

دوبـاره به آزادی تغییر یافت.

1. Confederacion National de Trabajo (C.N.T) 2. Anarchist Federation of Iberia (F.A.I)
مشهورترین تشکل های کارگری-آنارشیستی اسپانیا در سال های جنگ داخلی.

3. The Lessons of the Spanish Revolution (1953)
4. Italia Libera   5. Spain and the World
6. Revolt!    7. War Commentary



21 مقدمه

، فیلیـپ سانسـوم1 و جـان هیوسـتون2 بـه اتهام تاش  ی لوئیـز در 1945، ورنـون، مار

ی به پا  کارزار کمـه شـدند، امـا در دفـاع از آنـان  بـرای دلسـردکردن نیروهـای نظامـی محا

در  هـم  یتِـن5  بر بنجامیـن  و  الیـوت4  تـی.اس.  تیپِـت3،  مایـکل  اورول،  جـورج  کـه  شـد 

آن عضویـت داشـتند. ورنـون، سانسـوم و هیوسـتون بـه نه مـاه حبـس محکـوم شـدند، 

ی لوئیـز بی گنـاه شـناخته شـد. پـس از طـی دورۀ محکومیـت، به جـای  درحالی  کـه مار

دهـۀ  در  امـا  گرفـت،  پـی  را  خانوادگـی اش  کسـب وکار  عمـران،  مهندسـی  دنبال کـردن 

کار شـد. مجموعـۀ  بـه  آزاد مشـغول  به عنـوان عـکاس  آن  از  پـس  کـرد.  رهـا  را  آن   1950

عکس هـای مشـهور او از جـورج اورول، در آپارتمانـش در ایزلینگتـون مربـوط بـه همین 

هـم  مدتـی  و  پرداخـت  ارگانیـک  محصـولات  یِ  بـاغ دار بـه  بعدتـر   ]26[ اسـت.  دوره 

کوچـک زراعـی در  پیـک مسـافرتی بـود. سی سـال آخـر زندگـی اش را در یـک مجموعـۀ 

کوچک اما پویای بازماندگان نشـریۀ  گروه  کرد. در اواخر دهۀ 1940،  سـافولک6 زندگی 

ک7 و آلکـس کامفورت8 بود.  آزادی مشـتمل بـر کسـانی چـون کالیـن وارد، جورج وودکا

هنـر  انسـتیتو  بنیان گـذاران  از  یکـی  به عنـوان  خـود  شـهرت  اوج  در  هـم،  یـد9  ر هربـرت 

دیگـر  و  کوبیسـم  سوررئالیسـم،  بـا  بریتانیایی هـا  آشـنایی  راهنمـای  و  یتانیـا  بر معاصـر 

کـه دیگـر پـس  یـادی در انتشـارات آزادی10 داشـت  شـاخصه های هنـر مـدرن، سـهم ز

را منتشـر می کـرد. ]27[  کتاب هـا و جـزوات  از  گسـترده ای  گـذر چنـد دهـه، دامنـۀ  از 

ی مسـری و درحالی که نوزادی را از دسـت داده  ی لوئیز براثر بیمار در سـال 1949، مار

دربـارۀ  توجـه  قابـل   به خصـوص مطالعـه ای  و  ادبـی  میراثـی  امـا  بـود، درگذشـت، ]28[ 

که همچنان جذاب و خواندنی است. ]29[ آرمان شهرها از او به  جا مانده 
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